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فرح صبري (ايران)

داستان يك جدل و يك صف بندي
چندروز بیشتر از قطع یارانه ها نگذشته است که تقریبا همه در خشم فزاینده ای بسر میبرند. هر لحظه قیمت جدیدی از اقلام اساسی مورد نیاز مردم مثل حبوبات و قند وشکر و... بین مردم رد وبدل میشود و آتش خشم همه فروزانتر میشود و شروع به بدو بیراه گفتن به مسببین فقر و فلاکت مردم میکنند. در هر جایی که گفتگویی در این باره براه میافتند نظرات و تفکرات متفاوتی مطرح میشود. انگار جنگ تفکرات که شاید همیشه در بین احزاب و جریانات سیاسی مطرح بوده حالا در بین مردم کوچه و بازار و محلات و کارخانه ها در جریان است و هر روز این صف بندی تفکرات با سرعت بسیار تندی  از هم جدا میشود. برای همین میخواهم چند مورد عینی که برایم پیش آمده را اینجا بگویم. چند روز پیش در دفتر کارخانه کارگران یکی یکی مراجعه میکردند تا حقوق بگیرند و نوبت به علی آقا که ساکت ترین و سر بزیر ترین کارگر کارخانه بود رسيد وقتی فیش حقوقی را گرفت شروع به سر و صدا کرد و فریاد میزد "من چه طوری با این حقوق جواب بچه هایم را بدهم؟ دیگه باید چه کار کنم؟ گوشت و مرغ و میوه را که کنار زده ام. با این پول فقط یک خورده ریز بیشتر نمی توانم بخرم. خدا میداند که شبها گرسنه میخوابیم. خجالت میدونید چیه؟ من پیش بچه ام شرمنده شدم که پول تو جیبی نداشتم به او بدهم مدرسه بره" فریادهای او همه را متاثر کرده بود. تا به حال کسی او را این طور ندیده بودم. از آن طرف صدايي شنيده شد كه در جواب صدا علي آقا ميگفت حقوق کارگری همینه. من چکار کنم که تو کارگر شدی؟ می خواستی به فکر کار دیگری باشی. به هر حال تقصیر خودت بوده که هیچ کاری بلد نیستی. کارگری همینه دیگه. حقوق قانونی ات هم همینه. او يكي از افراد مديريت بود. علی آقا با عصبانیت بیشتری و در حالي كه صدايش ميلرزيد گفت پس من که سالهاست اینجا هر کار سختی را انجام دادم که هنوز چهل سالم نشده صاحب هزار درد شدم تقصیر خودمه؟ من همه این پول را باید خرج دوا دکتر بکنم. پس سختی کاری که کردم چی میشه ؟ در جواب همان فرد گفت: هر کس دارد نون زحمت خودش را میگیره. اگر کسی درس خوانده و یا زرنگ بوده که تونسته عقل اقتصادیش را به کار بیندازه باید یک فرقی با کسی که تنبل بوده داشته باشه. شما دارید نتیجه کار خودتون را میگیرید. تقصیر کسی نیست که تو کارگری و حقوقت کارگریه. بعد برای اینکه استدلالش کمی منطقی باشه و باعث خشم و نفرت کارگران قرار نگیره ادامه داد ببین الان وضع تو از این اکبر بهتره. ببین نزدیکه که دیگه از کارخونه بیرونش کنند الان یک معتاد پیزوری است که هیچ کس برایش ارزشی قائل نیست. کسی تقصیر نداره که اون معتاده چرا تو معتاد نشدی؟ تو عقلت رسیده كه به اين دام نيفتي. هر کس نتیجه اعمال خودش را میبینه ! علی آقا میگفت از بچه گی کار کردم تقصیر من چیه که زندگی ما را فقط برای کار کردن میخواهد؟ وخشمگین از دفتر بیرون آمد و با خودش زیر لب فحش میداد و میگفت مرتیکه عوضی نفسش از جای گرم بلند میشه. معلوم نیست چقدر میگیره که راضیه. تازه یک چیزی هم مارا بدهکار کرد. تقصیر خودمه که همه جدو آبادم بدبخت بیچاره بودند؟! .. بحثی میان کارگران در گرفت و همه بدون اینکه روانشناسی و جامعه شناسی و ..را خوانده باشند با گوشت و پوستشان لمس میکردند که این بحث اون يارو با زندگی واقعی جور در نمی آید. این که قویترها ذاتا قوی تر بودند و بدلیل زرنگی و تواناییهایي که داشتند میتوانند ضعیفها را زیر پا له کنند فقط در روابط جنگل می تواند حکمفرما باشد نه در روابط بین انسانها. و می شد حس کرد که در این دو تفکر انسانی و قانون جنگلی که سرمایه داران تمجیدش میکنند  دو تعریف متفاوت از انسان ارائه میشود. یکی انسانها را در روابطشان و جایگاه اقتصادیشان توضیح میدهد و مسبب فقر و فلاکت و اعتیاد و... را اجتماعا بررسی میکند و دیگری انسانها را واحدهای مجزا میبیند بدون اثر گذاری بر یکدیگر و هر کس مسبب وضعیت شخصی خودش است. و این دو تفکر در زندگی واقعی دو صف بندی مجزا را به همراه دارد. به همین ترتیب در مورد بحث قطع یارانه ها که اقلیتی از طرح به عناوین مختلف دفاع میکنند که این یک طرح ملی است و باعث شکوفایی اقتصادی میشود و در دراز مدت باعث بهبود وضع همه میشود و..واکثریت مردم که کارگران زحمتکشان و حقوق بگیران هستند که با هیچ منطقی آن را نمی پذیرند و میفهمند که این یک دزدی آشکار از سفرهای مردم است و میدانند این به اصطلاح رونق اقتصادی هیچ ارتباطی با معیشت و زندگی مردم ندارد. اقتصادی که پایه هایش روی خرخره مردم گذاشته شده است و با نابودی هر چه بیشتر زحمتکشان و با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به شکوفایی میرسد باید زیرو رو شود و در اینجا هم با دو صف بندی عمیق و مادی در تفکرات آدمها مواجه میشویم. اوضاع به قدری عینی است که انگار زندگی  واقعی مانند آینه ای در مقابل تفکرات متفاوت قرار گرفته است و به سرعت جایگاه طبقاتی هر نظریه را عیان میکند. همین طور در مورد اعدام و سنگسار و .. مرز بندی عمیقی بین دو صف بندی در حال شکل گیری است. باید بگویم در هرتقابل، این تفکرات بروشنی پیداست که حزب کمونیست کارگری اگر چه هنوز به عنوان رهبر آشکار مبارزات مردم برای یک زندگی انسانی مطرح نیست اما  تفکرات حزب در جامعه عمیقا در حال شکل گیری است و میتوان حزب را دید  حتی اگر همه آدمها با این حزب آشنایی نداشته باشند، نقش حزب در عمق دادن به این صف بندی کاملا پیداست و این صف بندی دو پرچم دارد یکی پرچمی که در دست حزب کمونیست کارگری است که میخواهد تمام مناسبات سرمایه را زیرو رو کند  و در مقابل تمام بورزوازی با تمام عیان و انصارش که میخواهد با هر قیمتی از مناسبات پوسیده سرمایه داری دفاع کند.*
